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 شما اگر بد نبوديد، فرشته امروز با ما بود 
 نقدی بر روايت خاطرات اردشير زاهدي، فرزند توفان 

) ، مريلند، آمريکا١٣٨٤تاليف منصوره پيرنيا، انتشارات مهر ايران، پائيز(  
 به قلم رضا رحيم پور 

) و پايانی(بخش پنجم   
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رين اشک تمساح اردشير برای بح  

 
همانطوريکه پيشتر بدان اشاره رفت وهمگان نيزبرآن واقفند، محمد رضا شاه با اقتداگرايی 

اين انحصارطلبی . منحصر بفرد خويش هرگز قدرت سياسی کشوررا با احدی تقسيم نکرد
با برنامه خروج نيروهای ارتش بريتانيا ازخليج فارس . اوشامل تعيين سياست خارجی نيزميشد

ه هفتاد ميلادي، بريتانيا و آمريکا برآن شدند تا پاسبانی و نگهداری ازمنافعشان را در اوايل ده
به همين دليل نيزخواستند تا تمامی اختلافات احتمالی ايران با . درمنطقه بدست شاه ايران بسپارند

همسايگانش رابگونه ای حل کنند تا احتمال هر گونه برخورد ايران با همسايگانش را درمنطقه 
. تفی سازنند تا بقول معروف درآينده دردسری برای آنان ايجاد نشودمن  
 

ازآنجائيکه دولت استعماری بريتانيا هميشه خواستاراستقلال مناطق کوچک نفت خيزبوده است تا 
کنترل آنان را آسانتربدست گيرد، لذا اعطای استقلال جزيره ايرانی بحرين نيزروی ميز کاردولت 

که ( اين جزيره ايرانی هم به همان سرنوشت کويت، قطر، امارات متحده عربی بريتانيا قرارگرفت تا
)  اعلام موجوديت کرد١٩٧١اين کشورساختگی نيز پس ازخروج بريتانيا ازخليج فارس دردسامبر

بريتانيا استقلال ) علت(بدين فرنود . دچارشود) کشوری کوچک درهمسايگی اندونزی(و بورونای 
درواقع اين استقلال، پيش شرط آنان برای خروج ازخليج فارس . يل نمودبحرين را به ايران تحم

شاه ايران که درواقع کاری جز فرمانبرداری ازاين خواسته استعماری بريتانيا نداشت و . بود
افزون برآن خود آرزوی ژاندارمی منطقه را درسرميپراند، دربرابراميال دولت بريتانيا سرتعظيم 

ه متاسفانه بسيارزود ازحافظه شاهپرستان ايرانی ومتحدين تاريخ نويس گزاره ای ک. فرود آورد
ازخاک ميهن را ازروی شرم به بوته فراموشی سپرده " شاهانه"شان زدوده شده و يا اين هديه 

. زدوده اند" شاهنشاه آريامهر"وآن را بکل ازليست خدمات ارزنده   
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تام حاکميت ايران برسه جزيره هميشه ايرانی البته بريتانيا درمقابل اين گوش بفرمانی شاه، حق 

درخليج فارس را رسما تائيد نمود، گرچه ايران آنچنان محتاج ) ابوموسي؛ تنب بزرگ وکوچک(
البته شاه وطرفدارانش به نادرستی خواسته اند که ازدست دادن جزيره ايرانی . چنين تائيدی نبود

انی با دولت بريتانيا جلوه دهند تا شايد اين بحرين را نوعی معاوضه با آن سه جزيره هميشه اير
خيانت محمدرضا شاه پهلوی را بپوشانند، اماهمانطوريکه هرايرانی ميهندوست بخوبی ميداند، 

برسميت شناختن حق حاکميت ايران براين سه جزيره ازسوی بريتانيا، نه واگذاری ونه بخشش، 
 براين سه جزيره هميشه ايرانی درخليج فارس آنان بر حاکميت تاريخی ايرانيان" تاکيد"که درواقع 

. بود  
 

شاه پس ازواگذاری بحرين مجبورشد تا اين معامله خود با بريتانيا را بشکل لايحه ای بتصويب 
را دستپخت " شاهانه" آنزمان برساند تا مردم ايران اين بخشش" شورای ملی"مجلس فرمايشی 

نها در مواقع زويژگيهای استبداد آريامهری بود که تاين نيز ا. مجلس بدانند و بحساب شاه نگذارند
" دستمال کاغذی" که درکشورمجلسی هم موجود است که ميتوان ازآن بعنوان لزوم به ياد ميآورد

درآنزمان . پس دراين نکته نيزشاه انجام اين خيانت را به نوکران خود حواله داد. استفاده نمود
ايران برسراينکه کداميک اين لايحه را به مجلس ارائه ميان نخست وزير و وزير امورخارجه وقت 

اميرعباس هويدا آنرا جزء وظايف وزيرامورخارجه، آقای . دهند نبردی سخت در گرفته بود
" شاهانه"سرانجام جدال آنان به سازش ختم شد و آن لايحه . اردشيرزاهدي، ميدانست وبالعکس

. دبدست هردوی آنان به مجلس شورای ملی ارائه گردي  
 

دراينجاست که اردشيرخان ما، نوه ناخلف موتمن الملک ، مجبورميشود درخاطراتش ضمن 
پناه ببرد که چگونه هنگام سخنرانی " سالوس"توضيحی کوتاه ازاين ماجرا، آخوند وار به تکيه 

! در مجلس شورای ملی اشک ازچشمان اوميباريده است" جدايی بحرين ازايران"درباره لايحه   
 
پزشکپورنماينده حزب پان ايرانيست درمجلس شورای ملی با اشاره به چشمان سرخ و محسن " 

اردشير تو که پدرت سوار تانک شد و ايران را نجات : پوشيده ازاشک چشم اردشير فرياد ميزد
داد، چگونه ميتوانی اين دقايق را که بحرين، تکه ای ازجگرت را پاره و جدا ميکنند ، تحمل کنی و 

)  ، خاطرات اردشيرزاهدی٢٧٨برگ  " (.دم نياوری  
 

خان توجه فرماييد وسپس بخش زيرازکتاب " چشمان سرخ و پوشيده ازاشک اردشير" خوب به 
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: نوشته آقای عباس ميلانی را نيزبه دقت بخوانيد" معمای هويدا"  
 
را ميزان بی اعتمادی ميان هويدا و زاهدی را ميتوان دريک جنبه ازروايت زاهدی ازاين ماج" 
من خيلی راحت عرق ميکنم و آنها به رغم , : ميگفت ] زاهدی . [ سراغ کرد] جدايی بحرين از ايران[

[ ناچار وقتی صحبت . را بالا برده بودند] شورای ملی [ تقاضای من، ميزان حرارت سالن مجلس 
نی ام ، چند دقيقه بعد سخنرا. ميکردم ، صورتم پرازعرق بود] ازلايحه جدايی بحرين از ايران

جو اب دادم که . ,به ما گفتند که وقت سخنرانی گريه کردی , اعليحضرت زنگ زدند، فرمودند 
معمای هويدا بقلم (, . فقط عرق کرده بودم. اشکی هم درکار نبود . گزارش دروغی بيش نبوده

) ٣٢٣عباس ملک زاده ميلاني، چاپ اختران ، تهران برگ   
 

ری را ؟ اردشيرخان دروغگوی ما درمصاحبه شان با آقای ملاحظه ميفرماييد وقاحت و رياکا
وآنگاه " فقط عرق کرده بودم . اشکی هم در کار نبود" عباس ميلانی رسما اعتراف ميفرمايند که 

خود سخن ميرانند تا خود را "چشمان سرخ و پوشيده از اشک چشم " درکتاب خاطراتشان از
اما اين نوه ناخلف . ورمتاسف و گريان جلوه دهندازواگذاری ننگ آوربحرين، چون ميهندوستان غي

موتمن الملک، در داد وستد پدرزن تاجدارش با بريتانيا، چيزی جزدلال فروش خاک ميهن ما نبوده 
. اند  
 

تغييراتی بدهند " معمای هويد ا "شايد آقای عباس ميلانی مجبورشوند تا درچاپ آتی کتابشان 
! حفظ آبروکنند" فرزند توفان"وازاين   

 
البته آقای اردشيرزاهدی درکتاب خاطراتشان بلافاصله ميکوشند تا ازخود رفع مسئوليت نمايند و 

: ميفرمايند  
 
بهرحال کاری و تصميمی بود که بايد اجرا ميشد و جزاندوه و افسردگی ازاردشيرکاری ساخته " 

)  ، خاطرات اردشيرزاهدی٢٧٩برگ ". (نبود  
 

اگرايشان براستی غم جدايی جزيره ايرانی . جا کم لطفی ميفرمايندالبته آقای اردشيرزاهدی دراين
لکه جدايی بحرين بدامان نوه موتمن الملک بچسبد " بحرين دلشان را ميفشرد ونميخواستند تا اين 

چراايشان درآن مقام ماندند تا فاضلاب کش وسپربلای ! راه استعفا بازبود) ٢٧٧برگ " (
يشان براستی دلشان برای ايران ميسوخت وتاب ديدن اين ننگ اعليحضرت محبوبشان باشند؟ اگرا
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ولی ديديم که ايشان ! را نداشتند، ميتوانستند استعفا بدهند" ترکمانچای تاريخ معاصر ايران" و
. درکمال خفت برسر مقام نان و آبدارخود ماندند ودم نزدند  

 
شاه استقلال رای داشتيد که " زادغلامان خانه "، اگرشما و آقای هويدا و ساير"فرزند توفان"آقای

مهره ای بيش نبوديد و اگر تمامی " شاهانه"شما دربازی! هيچگاه بدان قرب و مقام نميرسيديد
نيزبه يغما ميرفت، بازهم کنه وار به کرسی وزارت تان ) همانند منابع نفت و گازمان(ايران 

ز مانند آن اشک تمساح تان شما ني" اندوه و افسردگی" اين . ميچسبيديد و دم برنميآورديد
! بيش نيست" روضه خوان گونه ای"درمجلس، درعزای ازدست رفتن بحرين، سالوس   

 
براستی که چگونه ميتوان اين جناب را حتی برای لحظه اي، با وزيردلير و با درايت تاريخمان، 

ر شاه به بغداد زنده ياد حسين فاطمي، مقايسه کرد؟ استقلال آن يکی را بنگر که درفردای روز فرا
 مرداد، با استقلال رای وشهامتی بی همتا خواستار ٢٥و رم ، پس ازشکست کودتای اول در

تغييرنظام سلطنتی به جمهوری شد، هرچند که اين خواسته او در تضاد تام با راه و انديشه رئيس 
 بزرگوارش، دکترمصدق، بزرگ راد مرد تاريخ معاصرايران بود و سپس زبونی اين يکي،

اردشيرزاهدي، را بنگرکه بخاطرحفظ خلعت يک وزارت توخالي، چون عروسک خيمه شب بازی 
درهرنقشی که رئيسش ازاو ميخواست، سربفرمان ميرقصيد، هرچند ميان اين رئيس مستبد و آن 

. رئيس دموکرات منش تفاوت از زمين تا آسمان بود  
 

ار استبداد بود که جای ومقام آنچنان  مرداد و استقر٢٨کودتای شوم " نتايج سحر" اين نيز از
انسانهای آزاده ومستقلی چون زنده ياد فاطمی را اينچنين نوکران فريبکار و سربفرمانی چون 

ضمن گپی با يک ) جلد نخست(اسداالله علم درکتاب خاطرات خود . اردشير زاهدی گرفته بودند
 شاه را ميديد، نه تنها دست ايشان دوست ديپلمات، اشاره ای دارد به اين که اردشيرخان ما هرگاه

اينکاراردشيرخان با آن قد . راغرق دربوسه ميکرد، بلکه دربرابراو نيزبشکل زننده ای زانو ميزد
بلند وهيکل درشتش دربرابرقامت نسبتا کوچک شاه، تصويری بس مضحک ايجاد ميکرد که 

خود . لماتهای خارجی ميشدهمواره موجب خنده و تمسخرنهانی اطرافيان شاه، بويژه سران و ديپ
اردشير درمقابل شاه را يک آبروريزی تام ميخواند، ) که درواقع وارفتن(اسداالله علم، اين زانو زدن 

ان کتاب مينويسد که اسداالله علم درهم. اگرچه که گويا خودِ شاه ازاينکار اردشيرلذت ميبرده است
مخالفين ژيم پهلوی به همان اندازه ونمايه وچاپلوسی چون اردشيرزاهدي، برای رچنين افراد د

نکته ای که نه تنها برای رژيم شاه، بلکه برای تمامی . بارهستندسرسخت شاه خطرناک و زيان
. رژيمهای مستبد و تماميت خواه صادق و واقعيتی قانونمند است  
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 سخاوتمندی اردشيرخان، البته ازجيب مردم فقيرايران 

 
 پهلويها چه دزديهايی که توسط درباريان و اطرافيان شاه برکمتر کسی پوشيده است که درزمان

برخلاف رادمردانی چون دکترمصدق، که ازدريافت حقوق درتمام دوران . صورت نگرفته است
وکالت و صدارتش سربازميزد و آنرا هميشه به خزانه دولت پس ميفرستاد، بودند و هستند 

مقامی دولتی را فرصتی برای چاپيدن ثروت کسانی که رسيدن به ) بويژه دررژيم اسلامی امروز(
چپاولگر بود که " دولتمردان"آقای اردشيرزاهدی بيشک يکی ازهمين . ملت ميدانستند و ميدانند

ازاشياء " خالی"برای نمونه حتی هنگام ترک سفارتخانه ايران درواشينگتن، آنرا به معنای تام کلمه 
. قيمتی تحويل داده بود  

 
 آقای اردشير زاهدی به مقامهای سفارت، وزارت و حکومت را نيزبايد علت چسبيدن کنه وار

بقلم عباس ميلانی آمده است که " معمای هويد" ، کتاب ٣٢٣دربرگ . دراين راستا ديد
 نهصد عدد ساعت بسيار قيمتی ١٩٧٠اردشيرزاهدی به رغم کسری بودجه دولت درسال 

سفارش داده بود تا وی آنان ) ميلادی١٧٥٥ساخت سوئيس، تاسيس ازسال (واشرون کنستانتين 
لازم به تذکراست که اين سفارش ! دروزارت امورخارجه به مصرف برساند" هديه"را به عنوان 

 ١٩٧٣ ـ ٧٤ و١٩٧١ـ ٧٢ وپيش ازافزايش آنچنانی قيمت نفت بين دو دوره سالها ی ١٩٧٠درسال
" يوم کيپور"اوپک وجنگ به ترتيب؛ نخستين شکست شرکتهای چند مليتی نفت از کشورهای عضو(

صورت گرفته بود که حکومت وقت ايران با کسری بودجه بزرگی مواجهه ) بين اعراب واسرائيل
. بود  
 

اين سفارش، نهصد ساعت بسيارگرانقيمت ولوکس ازبودجه دولت، که به گفته اسداالله علم بوی 
بسياری برای گندش حتی دردربارشاهنشاهی هم عجيب پيچيده بود، مشکلات و سرزنشهای 

حال خواننده خود ميتواند تصورکند که اين فساد و دزدی درزمانيکه . عباس هويدا توليد کرده بود
درسال ( به بالغ بربيست ميليادردلار) ١٩٧٢درسال (درآمد نفت ايران بناگهان ازدوميليارد دلار

. رسيده بود، چه ابعادی بخود گرفته بود) ١٩٧٥  
 

: ، به آقای عباس ميلانی ميخوانيم که ٢٠٠٠ ژانويه سال ١٢خ، درنامه اردشيرزاهدی بتاري  
 
فقط صد ساعت سفارش داده و ثانيا بهای آنان را از جيب خودش بوده ، نه از ] زاهدی[ اولا " 
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معمای هويدا بقلم عباس ملک (, اردشير زاهدي، نامه به نويسنده , ". بودجه وزارت امور خارجه
) ٣٢٣تهران برگ زاده ميلاني، چاپ اختران ،   

 
" دم خروس"بفکر" قسم دروغ"کسی نيست به اين فرزند توفان حالی کند که جناب، دستکم درحين 

شخصی بوده باشد وشما تمامی آنرا ) موضوع(آخراگرواقعا اين سفارش، يک گزاره! هم باشيد
ازجيب خودتان پرداخت کرده بوديد، پس دليل طرح آن به شکل يک معضل و آبروريزی 

اگرتمامی آن هدايا را از جيب خودتان ! الاترين رده کشوری بين شاه، علم وهويدا چه بود؟درب
بابت اين حيف و ميل ) که رييس شما بود(پرداخت کرده بوديد، پس چراعباس هويدای بدبخت 

آنچنان مورد سرزنش شاه قرارگرفته بود؟ اگراين رسوائی يک گزاره شخصی بوده، پس چگونه 
ا، تمام حکومت و کابينه وقت ازآن با خبرو به آن معترض بودند؟ افزون برآن مگر شاه، علم، هويد

حتی بنا برادعای (دستمزد شما درسالهای شصت ميلادی چقدربود که قادرباشيد نهصد عدد 
را جهت هديه ) ساعتی لوکس همسنگ با رولکس(ازگرانترين ساعتهای گيتی ) خودتان صد عدد
! خريداری نماييد  

 
انی که مايلند تا ازبهای اين ساعتها کمی بسرگيجه دچارگردند ويا ميخواهند نمونه ای خوانندگ
خود بذل " دوستان"را که آقای اردشيرزاهدی ـ ازجيب مردم ايران ـ به " هدايای ناقابل"ازاين 

: وبخشش ميکرده اند ببينند، ميتوانند به تارنمای اين ساعت سازی سويسی در زيرمراجعه فرمايند
 

http://www.vacheron-constantin.com / 
 

خاطرات آقای اميراسداالله علم پراست ازنقل ريخت و . اند" مشت نمونه خروار" البته اينها بمثابه 
اشينگتن من تنها به يک نمونه ازکارهای آقای زاهدی در مقام سفيرايران در و. پاش های آنچنانی

درآورده بود و اداره " پلی بوی" اشاره ميکنم که به گفته علم وی آنجا را به شکل يک باشگاه
. ميکرد  

 
:  اميراسداالله علم ميخوانيم١٩٧٤ مهر١٦دريادداشت روز   

 
اردشيرزاهدی بعداً تلفن کرد، تا بگويد که پرزيدنت فورد هم اکنون سفارت ما درواشينگتن را " 

 ساعت سه صبح ـ واينکه دختر و سايراقوامش هنوزهم آنجا بودند و داشتند ترک کرده است ـ
گفتگوهای ! " (کار کشور ما به کجا کشيده. خودشان را باخوردن ماهی آزاد و خاويارخفه ميکردند
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) ٦٤٠برگ . جلد دوم . اميراسداالله علم. من با شاه  
 

رهمان شب با شکم گرسنه ويا نيازی به فانتزی نيست تا حدس زد چه بسيارايرانيانی که د
! درآلونکهای حلبی خود، بخواب رفته بودند  

 
 بيان حقيقت محتاج شهامت است 

 
ايکاش . ايکاش آقای اردشيرزاهدی دربازگوکردن خاطرات خويش شهامتی صادقانه بخرج ميداد

موخته نويسانی چون مخبرالسلطنه هدايت يا يحيی دولت آبادی بيان حقايق آ" خاطرات"اين آقا از
وکتاب خاطراتی ازخود بجا ميگذاشت تا نسلهای کنونی و آتی ايران بتوانند ازحوادث دوران 

. ايشان آگاهی بيشتری بدست آرند  
مهره سوم (اما اين آقا با نگفتن حقايق تاريخی به مردم همان کرد که ماژور مسعود کيهان 

ماژورمسعود کيهان .  کرد) سوای ضياءالدين طباطبائی و رضا خان سوادکوهی١٢٩٩کودتای 
ازترس جانش و بعد ازباخت سياسی اش به رضا خان هرگز شهامت بازگوئی حقايق پشت پرده 

اگراو شهامت بخرج داده و حقايق ناگفته . کودتا را نکرد و تمام آن اسرارآن را با خود به گوربرد
نش کودتا را مينوشت، بسياری ازمسائل حول و حوش آن ونقش بانيان وبازيگرا
ميبينيد که درتاريخ . بيشتروبهترآشکارميشد و من امروز ديگر محتاج به معرفی ايشان نيز نبودم

. ازاو نشانی و نامی نيست جز سرسپردگی وی به بريتانيا  
آقای اردشيرزاهدی دستکم با خودتان صادق باشيد و شما اگربه درستی عملکرد خود اعتقاد 

عود کيهان، ضياءالدين طباطبائی و رضا خان سواد کوهی ماژور مس. داريد پس آنرا حاشا نکنيد
 را ١٢٩٩هم مانند شما نقش انگليسيها درانجام کودتای ) وگروهی از وارثان امروزی شان(

نام ! نميشناسد" انگليسی"ولی ميبينيم که امروزه ديگرکسی آن کودتا را بدون پسوند . منکرميشدند
 مرداد گره خورده است، ٢٨ودتای آمريکائی ـ انگليسی شما و پدرتان سالهای مديدی است که با ک

پس چرا بعنوان يکی ازآخرين بازماندگان آن کودتا، حقايقی از آن را که ميدانيد را صادقانه بازگو 
 نميکنيد؟ 

آقای اميراسداالله علم نزد ما آزاد يخواهان مصدقی فرد منفوری شمرده ميشود، همانند حسين 
ولی ببينيد که تاريخ .  فروختگانی و عبدالحسين هژير و دگرخودعلاء، محمد ساعد مراغه ا

هرگروه ودسته اي، صفبندی ويژه خود را . معاصرما چقدربه همين آقای اسداالله علم وامداراست
من آقای اسداالله علم . فرق قائلم.... من بين آقای اسداالله علم و آقايان علاء، ساعد، هژيرو. داراست

همينطور به همسرايشان که عليرغم . را برای يادداشت نمودن وقايع آنرزوها تحسين ميکنم
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. خصوصی بودن قسمتی ازخاطرات آقای علم، بازايشان اجازه نشرآنرا دادند، احترام ميگذارم
زيرا آقای علم با نگارش خاطرات خويش، تاريخ کشورما راغنی ترساخت وسبب آگاهی 

اطرات شما نه ولی شما چه آقای اردشيرزاهدي؟ خ. بيشترمردم ايران برماجراهای آنزمان شد
تنها هيچ چيز تازه ای ندارد، بلکه کودکانه سعی درمخفی نگاه داشتن حقايقی دارد که دست 

! ، سالهای سال است آنها را برملا کرده اند٦.آی. اندرکاران و ماموران سيا و ام  
 

برای نمونه چگونه است که کرميت روزولتی که شما نقشش را درکودتا به کل حاشا ميکنيد 
درمصاحبه ای با واشينگتن تايمزميگويد که سيا چمدانی به ) يکسال پيش ازمرگش( ١٩٧٩ درسال

با پنج ميليون دلاری که ژنرال شوارتسکوف دردوساک درهمان ايام وارد (ارزش يک ميليون دلار
 دلار آن را بين ٠٠٠�٣٩٠ وارد ايران کرد که تنها ٣٢را درامرداد ماه !) ايران کرد اشتباه نشود

آنگاه ! پدرتان و ديگراوباشان پخش کرده ومابقی آنرا هم پس ازکودتا به شاه تحويل داد؟شما، 
کوچکترين اشاره ای هم حتی )  مرداد ماه٢٨ تا ٢٣از(شما در کتابتان درآن پنج روزبحرانی 

بهمکاری با کرميت روزولت نميکنيد؟ به بيانی ديگرشما اصلا ايشان را نمی شناسيد و ازاعمال 
 خبر بوديد؟ همين شخصی که شاه تاج و تختش را به گفته خودش بدو مديون بوده ايشان بی

پس چگونه ايشان نه تنها شما و پدرتان راخوب ميشناختند، بلکه به شما وپدرتان ! است
مابين , سيا , دستورهايی نيزميداده اند؟ آيا شما تصورميکنيد با سکوت درمورد پخش دلارهای 

وانيد سرملت ايران را شيره بماليد؟ مشتی اراذل واوباش، ميت  
تنها بخاطريادآوری و تقويت حافظه آقای اردشيرزاهدي، لازم به تذکراست که خودِ محمد رضا 

به تهران نام ميبرد که حتی " سيا " پهلوی نه تنها ازآقای کرميت روزولت بعنوان فرستاده ويژه 
: ـ ترجمه دانمارکی ، فصل سوم" ه تاريخپاسخ ب. ("ذکر ميکند" دوست خوب من " وی را در کتابش 

). ٥٣، برگ .مردم ايران بيدارميشوند  
آقای زاهدي، شما که درسراسرکتابتان بخود ميباليد که نزديکترين شخص به شاهنشاه بوده ايد و 

شما که نه تنها داماد او که حتی انتخاب . حتی ازخصوصی ترين رازهای ايشان هم خبرداشتيد
پس چگونه است . ه پيشين، خانم فرح ديبا، جهت همسری با شاه نيزهم بوده ايدکننده و معرف ملک

شاه را نميشناسيد؟ چرا زمانی که نوبت به " دوست خوب" و " سيا " که شما اين فرستاده ويژه
همو که ! خطاب ميکرد" اردی"اوميرسد، يکباره حافظه تان را ازدست ميدهيد؟ هموکه شما را 

گيلاس ودکايش ) ولابد ايالات متحده آمريکا(ران بسلامتی شما و پدرتان درسفارت آمريکا در ته
! همو که پس ازپيروزی کودتا چند دقيقه ای درباغ سفارت آمريکا با شما رقصيد! را بالا ميبرد  

البته آقای اردشير زاهدی ازچنين فردی چون کرميت روزولت، که شاه خود را آنچنان مديون 
) مسئله( است، زيرا که او نيک ميدانسته که با ذکرنام روزولت، فرنهاد اوميدانسته، نامی نبرده
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" اردی"کتاب ومصاحبه و اعترافات کرميت روزولت و رابطه اش با فضل االله زاهدی و نورچشمی 
اردشيرخان ما با مشکل اساسی روبرو "  مرداد٢٨قيام مردمی " نيز بميان ميآمده و بناچارادعای 

. ميشد  
هدي، شما فکرميکنيد که کتاب خاطراتتان، تنها کتاب چاپ شده دراين زمينه است و آقای اردشيرزا

ديگران لال و کورنشسته اند؟ برای نمونه، همان آقای رابرت هايزری که شما بسيارمختصرازاو 
که اعلام شاه بعنوان مهره ای سوخته دربازی جهانی (نام ميبريد، بدون اينکه به ماموريت نهايی او

 برگی خويش بنام ٣٦٠اشاره ای بفرماييد، خود در کتاب) ارتش شاهنشاهی بودبه سران 
آنگاه شما .  شرح کاملی ازماموريتش را منتشر کرده است١٩٨٦درسال " ماموريت به تهران"

 انتظار داريد مردم مزخرفات شما را درشرح هدف نهايی سرهنگ هويزرخام خام ببلعند؟ 
:  خاطراتشان مينويسند کتاب٣١١آقای اردشيرزاهدی دربرگ   

ظاهراً هايزرميخواست ارتش را تقويت کند، اما معلوم نبود که تقويت ارتش برای درهم شکستن " 
) ، خاطرات اردشيرزاهدی٣١١برگ." (مخالفين است و يا جلوگيری از واژگونی حکومت  

 
جلوگيری  "ويا" درهم شکستن مخالفين" تقويت ارتش برای! درست خوانديد و اشتباه چاپی نيست

درهم " آيا اگرارتش ايران در! آيا ايندو لازم وملزوم يکديگر نيستند؟" !! از واژگونی حکومت
. نبود؟ و برعکس" جلوگيری ازواژگونی حکومت" موفق ميشد، اين به معنای "شکستن مخالفين

ه مگرجلوگيری ازواژگونی حکومت بدون درهم شکستن مخالفين هم ميسر بود؟ ازقرارمعلوم قافي
خيلی تنگ آمده که اجبارا ميخواهند هدف ازسفر ژنرال هايزر را اينچنين " توفان زاده"برای آقای 

. ماستمالی کنند  
 

حال اگراين خاطرات درهمان سالهای نخست انقلاب نوشته شده بود، بازميشد برآن به ديده 
ت و يک سال ولی امروز، نزديک به سی سال پس ازسرنگونی رژيم شاه و بيس. اغماض نگريست

پس ازچاپ کتاب آقای رابرت هايزر، بيان اينگونه مزخرفات، کاری خنک نيست؟ شما مينويسيد که 
ازشاه ميخواهيد تا ژنرال هايزررا با يک لگد ازايران بيرون اندازد، ولی تصورنمی فرماييد که نقش 

مه ازکشوربيرون اين دوبرعکس خواسته شما بود واين هايزربود که شاه شاهان را با يک لگد چک
انداخت؟ ويا بقول ارتشبد اميرحسين ربيعي، فرمانده اسبق نيروی هوايی شاهنشاهي، ژنرال 

! هايزرشاه را مانند موشی ازدمش گرفت و بيرون انداخت  
 

خطورکرده است، که اگرهدف ازسفراين " سياستمدارانه تان"آقای اردشيرزاهدي، آيا هيچ به ذهن 
ن تقويت ارتش ايران بود، پس شاهنشاه ايران، اين بزرگ ارتشتاران و سرهنگ آمريکائی به ايرا
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فرمانده کل قوا دراين ميان چکاره بودند؟ آيا ارتش ايران هنوزدستورمقابله با انقلاب را ازشاه 
دريافت نکرده ومنتظربود تا يک سرهنگ تازه ژنرال شده آمريکايی چنين دستوری را به شاهنشاه 

 وارد ١٩٧٩ت اطلاع به عرض ميرساند که ژنرال رابرت هايزردراوايل ژانويه ايران ابلاغ کند؟ جه
درهفده شهريور " جمعه سياه"يعنی ورود ايشان پس ازآن کشتارهای خيابانی و فاجعه . ايران شد
با بيانی ديگر، شاه دستورات لازم جهت سرکوبی مردم را به ارتش صادر کرده بود و .  بود١٣٥٧

آنهم بدون اجازه ازشاهنشاه (سفرهايزربه ايران .  دوباره ازسوی هايزرنبودديگرنيازی به دستور
ازگفته . اتفاقا به علت همين بی ثمربودن مقابله ارتش شاه با مردم بود) آريامهربزرگ ارتشتاران

ها ونوشته های بسياری ازسياستمداران آن دوران چنين برميآيد که هدف اصلی هايزر، قول 
دال ) ازجمله ارتشبد عباس قره باغی و سپهبد حسين فردوست(تش گرفتن وی ازسران ار

. بربيطرف ماندن آنان درنبرد شاه با مردم بود  
 

آقای زاهدي، ناسلامتی اين کتاب خاطرات شما است و ازشما انتظارميرفت ناگفته هائی را به 
ما را بخرد؟ خوانندگان کتابتان عرضه کنيد، وگرنه چه لزومی دارد کسی کتاب هفتاد دلاری ش

نويی ازآن روزگاران ) موضوع(ازشما انتظارميرفت، بعنوان مهره ای نزديک به شاه، گزاره 
دراينصورت بود که ميشد سخنان شما را درکنارسخنان و خاطرات . بحرانی را بر ملا کنيد

. ديگرمهره ها و شخصيتها گذاشت و ازاين طريق به شناخت بهتری ازآن مقطع تاريخی رسيد
ماموريت ( "ی بخواهد درباره اهداف سفررابرت هايزرچيزی بداند، ميتواند به کتاب خودِ اواگرکس
رجوع کند و ديگرنيازی به تفسيرهای آشفته و نادرست شما درباره ماموريت او ") به تهران
. نيست  

 
 من. برای نمونه من بسيارمشتاق بودم تا اتفاقات روزهای آخررژيم پهلوی را ازديد شما بخوانم

دربسياری ازجاها خوانده ام که همين آقای رابرت هايزر به شکلی موازي، هما نگونه که ازيک 
سوی آقايان عباس قره باغي، اميرحسين ربيعی و حسين فردوست را می پخت تا آنان را آماده 

اعلام بيطرفی ارتش شاهنشاهی سازد، ازسوی ديگروی درتلاش بود تا گروهی ديگرازارتشيان را 
" استراتژی" ("ترفند رزمی"چون گويا درآن ايام . ک کودتا بنفع رژيم سلطنتی گردهم آوردبرای ي

حکومت جيمی کارتردرباره عدم پشتيبانی ازرژيم ") نبرد آئين"ويا بقول آقای اسماعيل خويي، 
شاهنشاهی قطعی و منسجم نبود و احتمال آن ميرفت که درلحظات آخرآمريکاييان ازرای خود 

لذا آقای . برگردند وبخواهند کودتايی به نفع رژيم سلطنتی براه اندازند) رفی ارتشمبنا بربيط(
هايزرگروهی ازارتشبدان و سپهبدان ايرانی ازجمله بدره اي، حبيب اللهي، توفا نيان، ناجی و 

رابط اين گروه با . بيگلری را گرد هم آورده و آنان را برای انجام آن کودتا آماده ساخته بود
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ارترگويا شما، آقای زاهدي، بوديد و قراربود تا درصورت موافقت آمريکا با چنين حکومت ک
اظهارنظرشما . کودتايي، دستوراجرای آنرا ازواشينگتن به اين گروه ازارتشيان ابلاغ کنيد

دراينمورد ميتوانست بسيارروشن کننده ومناسب باشد وازاينگونه ابهامات پرده بردارد، نه آن 
" شاه بايد هايزر را با لگد از کشور بيرون ميانداخت" پرازنفرت تان، مانند اظهارات شخصی و 

. که امروزه دردی ازدرد مردم ما دوا نميکند) ٣١١برگ(  
چون شما سخنی خام و " کارکشته ای" افزون براين، ابرازچنين نظری ازسوی سياستمدار

وزارت دردستگاه شاهنشاهي، سال سابقه سفارت و ٢٥چرا که شما عاليجناب با . ناسنجيده است
شما چنين انتظاری ازپدرزن سابقتان را درحالتی . ميبايستی شاه را بهترازهرکس ديگرميشناختيد

! را به بيگانگان زده بود" لگدهائی" سال پيش ازآن، چنين ٢٥ميتوانستيد داشته باشيد که ايشان 
درکنارنخست وزيرمردمی همانگونه که شاهنشاه محبوب شما در روزهای ملی شدن صنعت نفت 

ايران برسرمنافع ملت و استقلال کشور نايستاد و جاسوسان پست فطرتی مانند کرميت روزولت 
" با لگد " را با لگد ازکشوربيرون نيانداخت، پس بنابراين انتظاربيرون انداختن ژنرال هايزر

شما و پدرتان هم ميرفت البته چنين انتظاری از. نيزبراستی خواستی احمقانه وخنده دارجلوه ميکند
 مرداد درمقابله با بيگانگان در کنارمردم ايران بايستيد و جاسوسان خارجی را ازکشور ٢٨تا در

ولی بيشک داشتن چنين انتظاراتی از . بيرون انداخته و ازدخالت و خرابکاری آنان جلوگيری کنيد
. شما و يا پدرتان بهمان اندازه محال وعبث ميبود که ازبت بزرگتان  

! توهين به شعورو هوش خواننده  
درآخرکتاب نيز بارديگرچشمان خسته خواننده بايد نظاره گراوج فخرفروشی وخود پسندی 

توگوئی که با دريافت اين . ايشان شود و ليست تمام مدالها وحمايل های دريافتی شان را مرورکند
ا، نشانها وحمايل ها درعرف اصولاً اينگونه مداله! مدالها، آدمی به فرد بهتری مبدل ميگردد

گويا آقای اردشيرزاهدی . ديپلماسي، شامل هرسياستمدارو ديپلمات لايق و نالايقی ميشود
فراموش کرده اند که همان دولتهايی که چندين کيلومدال، نشان، حمايل و دکترای افتخاری بپای 

! ش ازاوپذيرايی کردندپدرزن تاجدارشان ريخته بودند، چگونه پس ازانقلاب بهمن و دربدری شدن  
گذشته ازاين آقای اردشيرزاهدي، اگرشما تمامی اين حمايل ها، زينت آلات و فلزات براق را هم به 

گويا شما، پدرتان، پدرزن تاجدارتان . قلبتان جای خواهند گرفت" برون" سينه تان بيآوزيد، بازآنها 
" درون" ه ايد که برای جاودانگی بايد و بسياری ازهمپالگی هايتان هرگزقادربه درک اين نکته نشد

همانجايکه انسانهايی آزاده ،ميهن ! قلب مردم" درون" آری. آن" برون" قلب مردم جای گرفت نه 
دوست وشريفی همچون محمد مصدق، حسين فاطمي، غلامحسين صديقي، عبدالعلی لطفي، محمود 

خدا، رضا زنجاني، احمد زيرک نريمان، محمود افشارطوس، مهدی آذر، کاظم حسيبي، علی اکبرده
زاده، جهانگيرحق شناس، اللهيارصالح، احمد رضوي، محمد حسن شمشيري، عزت االله ممتاز، 
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وخوب ميدانم که چرا شما و نمونگان . جای گرفتند....باقرکاظمي، علی شايگان، خليل ملکی و
! ب نداريدشما قادر به ديدن اينگونه مدالهای قلبی نيستيد، چرا که شما قل) امثال(  

باري، خواندن خاطرات آقای اردشيرزاهدی اعصابی پولادين ازخواننده ميطلبد، چرا که هرسطرآن 
! توهينی است به شعوروهوش خواننده  

) صفت(دارد، همان فروزه " درستی " تنها جايی ازکتاب خاطرات آقای اردشيرزاهدی که نشانی از
 معنی که آقای اردشيرزاهدي، اين فرزند توفان ما، البته بدان! ميباشد" فرزند توفان" دهن پرکن 

تنها زمانی جامه اين منش والا را بتن دارد که ازکنارمسائل مهم و اساسي، ولی مشکل آفرين برای 
! بگذرد" توفان وار"او و پدرش   

 
 سخن آخر 

وتا حتی همان دانشگاه ي(سخنی گزاف نخواهد بود اگرادعا کنم که هيچ استاد تاريخ دانشگاهی 
، حتی هيچ آموزگارتاريخ )درآمريکا که به آقای زاهدی دکترای افتخاری اعطاء نموده است

خواندن اين . دبيرستانی نيزبه اين سياه برگهای خاطرات آقای اردشيرزاهدی نمره قبولی نميدهد
کتاب مرا آزرده ساخت، هرچند که درعوض بمن درحل اين معما که چرا رژيم پهلوی چنان آسان 

! ون گشت، کمکی شايان کردواژگ  
تا آنجا ييکه من اطلاع دارم ، پيش ازمن تنها آقای محمود صفريان نقدی کوتاه برکتاب خاطرات 

برای . آقای اردشيرزاهدی نوشته بود که تنها حامل چند پاسخ کوتاهی بود به خرواری ازدروغ 
: خواندن نقد آقای صفريان به تارنمای زيررجوع فرمائيد

http://www.gozargah.com/newGozargah/59/Ravayat%20e%20Khaterat%20Ardeshir%20
Zahedi.htm  

مانند اوست و نه هدف من ازنوشتن اين نقد، نه بيدارکردن وجدان خوابيده آقای زاهدی و افرادی 
هدف من، دادن پاسخی به سخنان و ادعاهای دروغ آقای اردشيرزاهدی . دادن درس اخلاق به او

بود و چنان که ديديد جلوی خامه را نيز نگرفتم، بگونه ای که نتيجه کارنوشتاری شد بس درازکه 
رآشفته فکري، اگ. بيانگرفراوانی ادعاهای نادرست وسخنان دروغ ايشان درکتاب خاطراتشان بود

. نيرنگ و ريا درکلام ايشان کمتربود، بيشک نقد من نيزکوتاهترازاين ميشد  
خدايا کشورم را از دشمن ، خشکسالی و (" هرچند که با اعتقاد راسخ به نيايش داريوش بزرگ 

حساسيت شديدی نسبت به سخنان دروغين و دروغ گويان دارم، ولی هيچگونه !") دروغ بدور دار
اگر درجائی او و .  يا غرض ورزی به آقای اردشيرزاهدی يا پدرش را نداشته و ندارمقصد توهين

درزبان پارسی . پدرش را دروغگو يا جاه طلب ناميده ام، برپايه گفتارخود او بوده است و مستند
نيزکسی را که دروغ بگويد، دروغگو، کسی را که مرتکب سرقت گردد، دزد، کسی را که بدنبال جاه 

. قکشی کند، جاه طلب و کسی را که اززورگويان رياکارانه ستايش کند، چاپلوس مينامندومقام ح
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اگرآقای اردشيرزاهدی گواهی برخلاف آنچه که ايشان را ناميده ام نشان دهند، البته من 
. نيزسخنانم را با پوزش ازايشان، پس خواهم گرفت  

من به سه تن ازاقوام و اجداد ازسوی ديگرطی خواندن کتاب خاطرات آقای زاهدي، مهروعشق 
و محمد ) موتمن الملک(،حسين پيرنيا )مشيرالدوله(آقای اردشيرزاهدي، يعنی آقايان حسن پيرنيا 

زيرا که با خواندن اينچنين . مصدق،هرسه ازآزايخواهان و افتخارات ميهنم ايران، افزوده ترگشت
اينکه اينان نيزازهمان . رميگرددنوشته هائی است که ارزش اين آزاده گان و نکومردان آشکارت

خاندان و درهمان کشوروهمان فرهنگ برآمده اند، اما چه فداکاريها که برای مردمشان نکردند؟ 
نبود و گرنه اين سه نيک مرد، همچوسايرآزاد گان انقلاب " دورقمر" شوربختانه اخترما ايرانيان در

! هم رفتند"  ثريا فوق" مشروطه وجنبش ملی شدن نفت، بخاطرما و ايران تا   
چه دردوران پهلوی وچه (باري، توصيه آخرمن اينکه، اگرديگرسردمداران وعاليمقام ها 

قصد دارند درآينده کتاب خاطراتی انتشاردهند، بدانند که نسل امروزايران ) درجمهوری اسلامی
آن  ديگربدانند که هنگام روايت خاطراتشان، . زمين، همگام با زمانه پيش رفته است وميرود

درکنارشان نيستند واگرهم باشند، دستکم ) چه درباری وچه خلافتی(اطرافيان تملق گو وچاپلوس 
نسل نوين ايران، ديگرآن نسل ) اکثر(زيرا که بيشينه ! همه خوانندگان خويش را همسنگ آنها ندانند

طرات آقای ديگرابرهای سبک و بی آبی چون اين کتاب خا. تک حزبی و تک کتابی و بيسواد نيست
پس نه عرض خود برند و نه . اردشيرزاهدی نميتوانند تشنگی پژوهش اين نسل را سيراب سازد

! زحمت ما دارند  
 

 پايان 
 

 رضا رحيم پور 
 

  ٢٠٠٧ دسامبر٢٤ - �١٣٨ دی ٣کپنهاگ ـ 
 

r.rahimpour@ois-iran.com 

  
www.ois-iran.com 

 
http://www.mahnaaz.com/ 

 


